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 اندداستان کوتاه: گواه

 وانفرد | کاربر انجمن دینویسنده: کوثر )آتوسا( کاکایی 

 ژانر: عاشقانه

 خلاصه: 

ن پیش خواهرش  د؛ این پیشنهاد را را میسارینا با مرگ پدرش تصمیم به رفتر گتر

دهد تا او را از شهر دور کند تا کنار خواهرش باشد بلکه کمتر احساس عمویش می

 تنهایی کند. 

ی تنهایی با ورود کیهان، برادر شوهر خواهرش که تا به حال او را ندیده بود از پیله

ون کشیده می  شود. بتر

ن به خراسان چه سرنوشتر برای خودش  زند؟رقم می سارینا با رفتر

 کیهان تا به حال کجا بوده؟

 

 مقدمه: 

ن بودم، آخرین تکه  پای نامردان له شده بود. های امیدم زیر من غمگتر

 :  تو آمدی و گفتر

 «ما همه از خاکیم، خاک مقدس است! »

 گفتم: 

 «مقدس بودن مال همه نیست. »

 :  و تو در جوابم به زیباترین حالت ممکن گفتر
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 کند نه صورت! ا تقدیم میهخدا زیبایی را به چشم»

! چشم ن  ها را ببتر

 دهند ما چه هستیم... ها نشان میچشم

 «اند! ها گواهچشم

 و بله... 

 اند! ها گواهچشم

های شود پلک، باعث می«به خراسان رسیدیم»زند صدای مردی که داد می

 ام را از هم فاصله دهم. افتاده

 است. خورم؛ بدنم خسته و کوفته به سختر تکان می

شوند، چند نفر هم  کنند و از اتوبوس پیاده میمردم وسایلشان را جمع می

ند که در هایشان را میان دستان خود میکودکانشان را در آغوش و یا دست گتر

 . ازدحام ترمینال مسافربری گمشان نکنند 

ی م و پیاده میام را در دست میچمدان خاکستر  شوم. گتر

 زند. نور چشمم را می

 گذرم تا به خیابان بروم. دم میاز مر 

ون میتلفن همراهم را از جیب مانتو آی   م. یما تماس میکشم و با فاطام بتر  گتر

 

 جونم؟ -

 از کلمه 
ی

 گویم: زنم و میمی« جونم»لبخند کمرنگ
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 جونت سلامت؛ من به خراسان رسیدم، گ میاد دنبالم؟ -

 دهد: کند و بعد جواب میچند لحظه سکوت می

 کیان.   داداش -

 

 شود... برادر کیان کیست؟و من ذهنم درگتر می

 اصلا مگر کیان برادر داشت؟

ی نمی ن  کنم. را قطع می تماس« خداحافظن »گویم و با چتر

 کنم. ام میبلافاصله بعد از قطع کردن تماس، فحشی نثار خودم و فراموشی 

 من از کجا بدانم برادر کیان کیست؟

 آید؟چه شکلی است و کجا می

خوام باز به فاطیما زنگ کشم و میام میکند؛ دست روی پیشاین ترم میا کلافهگرم

 کند. بزنم که شخصی نظرم را جلب می

ن کند؛ انگار که میپسری از دور مرا نگاه می ی مطمت  ن  ود. شخواهد از چتر

 

 گوید: آید و میبیند، به سمتم مینگاهم را که می

 سارینا خانم؟ -

 کند: دهم که لب باز میسر تکان میکنم و با شک نگاهش می

 یما! من کیهانم، بفرمایید بریم خونه فاط -
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ن من  از همان اول که نامش را گفت فهمیدم کیست، شباهت اسمش و شناختر

ن بود. گویای همه  چتر

 وم. ی دستش فهمیدم که باید دنبالش بر با اشاره

ن می ون سوار ماشتر  کنم. گاه مینشوم و از پنجره به بتر

ر که برای دیدن فاطیما به خراسان آمده بودم، پدر و مادر همراهم بودند و هربا

 
ی

م؛ اما حالا که نبودند، من بودم و زندگ که   نشد که لازم شود خودم راه را یاد بگتر

 به دست گرفتنش را نداشتم
ی

 . آمادگ

 فوت شد، فکر می
ی

کردم دنیا زیادی هفده سالم بود، مادرم به علت گازگرفتگ

 ت. ظالم اس

 ت بدهم! ترسیدم که او را هم از دسپدرم را داشتم و می

ن ترس هرگز از او جدا نشدم و حتر به ازدواج هم فکر نکردم؛ به  از روی همتر

 کردم. دو سالهو عنوان یک دختر ش
ی

 ی مجرد کنار پدر زندگ

 شدیدی به پدر برایم به وجود آورد که حالا 
ی

ن ترس شد بلای جانم و وابستگ همتر

 با رفت
ی

 ام! ام در حالت نبایر رفته و من فرو ریختهنش بخشی از زندگ

رسیم، شاید هم آنقدر در افکارم غرق شده تر از حالت معمول به روستا میسری    ع

 ی گذر زمان نشدم! بودم که متوجه

 کنم. شوم و از کیهان تشکر میپیاده می

ی و آبادی خاصی؛ اما به هر حا ن ل از هوای روستای معمولی، بدون هیچ سرست 

 تر بود. شهر سالم

 رسد: ما به گوشم میزنم که صدای فاطیدرِ قرمز رنگ بزرگ را می

 کیه؟  -
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شویم؛ در کند که با هم چشم در چشم میقبل از این که جواب بدهم در را باز می

د و من میآغوشم می  فهمم خواهرم بغض کرده است. گتر

ن نشانه پدر ی عذادار بودنمان است و ی  هردو روسری سیاه بر سر داریم، همتر

 کنم! می گذارم و نوازشکوبد! دستم را روی کمرش میشدنمان را بر سرمان می

 بیا بریم توی خونه فدات شم!  -

 رود. کند و از جلوی در کنار میمی« سلام»به کیهان 

 خوریم. و چای می ایمچنددقیقه بعد در ایوان خانه نشسته

ون می سم این برادر ندیدهرود و من تازه یادم میکیهان از در بتر ی کیان تا آید بتر

 حالا کجا بوده؟! 

 با عمهک  -
ی

 کرده، اتفاقا روز عروش هم اومد فقط یهان از بچگ
ی

ی پدرش زندگ

دوین که... فامیلای ما نشناختنش، رابطش زیاد با مادرش خوب نیست و... می

شه! یه هفته اومده روستا دار میبا زن بدی نیست اما گاهی خیلی زبونش نیشفری

اث.   برای ارث و متر

ن   بود تا بساط قضهمتر
ن
 اوت را بچینم. ها برایم کاف

اث پیش خانواده اش کیهان، پسر دوم فریبا و برادر کیان، فقط برای ارث و متر

 آمده! 

ن بود دیگر نه؟  همتر

ی فاطیما و کیان ن هردو به عنوان مهمان در خانهگذشت... من و کیهاروزها می

 بودیم. 

شد ما را در کنار هم دید وگرنه جای فقط سه وعده صبحانه، ناهار و شام می

 کردیم. دیگر حتر هم را نگاه نمی
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ی این اتفاق را کس مشکلی نداشتم، این کیهان بود که زمینهالبته من با هیچ

 داد. ن آزارش میفراهم کرده بود انگار که دیدن کیا

کرد با فاطیما خوب بود، او را مثل خواهر دوست داشت و مهربانانه با او رفتار می

دید اما نگاهش نگاه یک غریبه نبود! انگار که دانم من را چطور میو من... نمی

 کرد. شناخت و احساس غریت  نمیها بود مرا میسال

 شناسم. هاست میا سالکردم این مرد ر مسخره بود اما من هم احساس می

ی شب بود که با احساس گرمای شدیدی از خواب بیدار شدم، پتوی نازک نیمه

 را کنار زدم و نگاهی به اتاق تاریک انداختم. 

ون سوسو زنان وارد اتاق می  از بتر
ی

ای از تاریگ اتاق را کم شد اما ذرهنور کمرنگ

 کرد؛ نمی

 از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. 

های کاج کش آتش روشن کرده و کنارش نشسته بود؛ با کمی دقت نزدیگ درخت

 فهمیدم که کیهان است. 

ی  با تصمیم ناگهاین دست سمت چوب لباش بردم و با پوشیدن مانتوی خاکستر

ن شال سیاهی بر سرم به سمتش رفتم ام ، زماین که نزدیکش شدم سایهو انداختر

ن افتاد و آتش آشکارم کر   د؛ به سمتم برگشت و نگاهم کرد. روی زمتر

؟اینجا چیکار می -  کتن

تبدیل شده بودم، خودم هم « تو»به « شما»خیلی وقت بود که دیگر برایش از 

 طور بیشتر دوست داشتم. این

ون. خوابم نمی -  برد، گفتم بیام بتر
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سری تکان داد و هیچ نگفت فقط با دستش به کنارش اشاره کرد و غتر مستقیم 

های سرکش آتش چشم د که بنشینم. کنارش نشستم و به شعلهتعارف کر 

 دوختم. 

 ناخودآگاه بر لب آوردم: 

 شناش؟من رو می -

 چند لحظه نگاهم کرد و گفت: 

، می - یفتون رو بفرمایید؟ختر  شه اسم سری

 گویم: گزم و میلب می

؟! کنم، منظورم اینِ که از قبل من رو میمسخره نمی -  شناختر

 گوید: کند و میهای خشکش را تر میلببا زبان 

 یه دوست قدیمی هستم.  -

کنم دوستر با نام کیهان را به یاد آورم؛ اما ماند و سعی مینگاهم رویش ثابت می

ی به ذهنم نمی ن  کنم. رسد و شکست خورده نگاهش میچتر

 دنبال کیهان نگرد، رهام رو پیدا کن!  -

ماند، رهام بود؟ شاید دروغ مات می شود و نگاهمسرم از شوک به عقب پرت می

 گوید! می

 گوید: باز هم می

 م -
ی

! واسهن تغیتر کردم ولی تو همون سارینای بچگ ن اون روز توی هایر ی همتر

 ترمینال سری    ع پیدات کردم. 
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های گذشته و باغ آقا علی که با پدرم شوم وسط شادیگوید و من پرت میمی

 دوست بود. 

 زنیم... ه میبینم که با هم قهقهمیآن میان خودم و رهام را 

 هستم و رهام تقریبا چهارده سالش میدر آستانه
ی
 شود. ی دوازده سالگ

د اما حسرت بوسه را بر لبان تشنهجا کودکانه در آغوشم میهمان  گذارد. ام میگتر

 شود. شود و بر جسمم سرازیر میگفتنش جان می« سارینا»

رورشگاه آورد، فریبا مخالفت په، من رو از بابای کیان... منظورم آقا رسول -

کرد اما مجبور به ساکت شدن بود! بابام توی تصادف مرد و من فقط دو سال می

ی آقا رسول که... اونجا رو پیششون دووم آوردم بقیش رو رفتم پیش عمه

 تر بودم تا اینجا. راحت

د و رهامی را گذشته بیشتر جلوی چشمانم جان می از سر مزار پدرش بینم که میگتر

ن سفیدی می  شود، همراهانش زین چادری و دو مرد بودند. با گریه سوار ماشتر

 شه. م فقط به این خاطر اومدم که اگه نباشم وصیت نامه خونده نمیالان ه -

 پس فکرهای آشغال توی سرت رو دور بنداز! 

مم میاز این که فهمیده بود راجع به آمدنش چه فکری کرده م  شود ام، سری اما سری

 دهد! سریعا جایش را به هیجان می

ش حالا آشناتر از هر زمان دیگری و عمیق ن تر از همیشه قلبم را به چشمان ست 

ن کشد و رهام بودنش را گواهی میتلاطم می های بهشتر که عسلی-دهند، آن ست 

ه شده بودند.  های کودگ بههنگام در آغوش گرفتنم در سال  آسمان ختر

اش فقط ور بودم؛ از کودگنگ و بوی رویا داشت غوطهدر حقیقتر که ر 

 هایش را دارد... چشم
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 تر. تر و ساکتبزرگ شده، عاقل

ن از جا بلند می  گوییم. زنیم اما هیچ نمیل میطور؛ به هم ز شود، من هم همتر

شود. من، رهام، آسمان دم صبح و هوا تقریبا روشن شده، تاری    خ دوباره تکرار می

 ی سرمان، آغوش و... بوسه! چند پرنده بالا

 لب
ی

 شود! ف میهایم پس از بیست سال برطر بالاخره تشنگ

نگرم و قسم به برکت زار چشمانش را بار دیگر میور در چمنعسلی غوطه

 اند! ها گواههایش چشملب

 

 «پایان»

 

 ۱۴۰۱بهمن  ۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کوثر کاکایی فرد  به قلم:   -             گواه اند  ن: نام رما

 در روبیکا 
ی

ین انجمن نویسندگ                                     anjman-D1@  بزرگتر

  

Page 12 of 12  

 

 

 

 

 

 


